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امیدی که به تدریج کمرنگ شد

Naslefarda@gmail.com
دنیا جهانگیری / گروه فرهنگ و هنر

‌سریال‌ها‌همه‌دنیای‌نمایش‌را‌گرفته‌اند‌و‌چه‌
خوب‌که‌در‌ایــن‌همه‌گیری‌گاهــی‌گونه‌ها‌و‌
نمونه‌هایی‌یافت‌می‌شود‌که‌هر‌چند‌امیدها‌را‌
ناامید‌می‌کنند‌اما‌نوشتن‌و‌خواندن‌درباره‌آنها‌

خایل‌از‌لطف‌نیست.
ســریال‌فســاد‌توکیــو‌)Tokyo‌Vice(‌یــک‌
مجموعه‌درام‌جنایی‌بــه‌کارگردانی‌مایکلمان‌
و‌نقش‌آفرینی‌انسل‌الگورت‌است‌که‌از‌سرویس‌
‌HBO‌Maxپخش‌می‌شود‌و‌مخاطبان‌را‌با‌فضای‌
جنایت‌بار‌شــهر‌توکیو‌آشــنا‌می‌کند.‌داستان‌
سریال‌بر‌اساس‌رمانی‌به‌همین‌نام‌نوشته‌جیک‌
ادلستاین‌ساخته‌شــده‌که‌در‌واقع‌خود‌او‌هم‌

شخصیت‌اصلی‌داستان‌را‌تشکیل‌می‌دهد.
اگــر‌فیلــم‌‌The‌Fault‌In‌Our‌Stars)بخــت‌
پریشان(‌را‌تماشا‌کرده‌باشید،‌بدون‌شک‌بازی‌
انسل‌الگورت‌در‌نقش‌آگســتس‌واترز‌را‌به‌یاد‌
دارید.‌علاوه‌بر‌اون‌بازیگران‌خوب‌دیگری‌مانند‌
کن‌واتانابه،‌ریچل‌کلر،‌هیده‌آکی‌ایتو،‌الا‌رامپف‌
‌Tokyoو‌رینکو‌کیکوچی‌و‌غیره‌هم‌در‌سریال‌
‌Viceحضور‌دارند.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌منتقدانی‌
که‌این‌اثر‌را‌تماشا‌کردند،‌علاقه‌زیادی‌نسبت‌
به‌آن‌نشــان‌دادند‌و‌با‌امتیازهای‌بالای‌خود‌به‌

تحسین‌از‌آن‌پرداختند.
به‌لطف‌حضور‌مایکل‌کان‌به‌عنوان‌کارگردان‌
قســمت‌اول‌که‌تجربه‌ســاخت‌فیلم‌محبوب‌
‌Heat)مخمصــه(‌را‌نیز‌داشــته،‌این‌ســریال‌
شــروع‌خیره‌کننده‌ای‌دارد.‌البته‌شکاف‌میان‌
پیش‌گفتار‌پرتنش‌داستان‌و‌شروع‌درست‌آن‌
به‌طور‌غیرممکنی‌گسترده‌به‌نظر‌می‌رسد،‌زیرا‌
بر‌اســاس‌ادعای‌برخی‌از‌منتقدان،‌شخصیت‌
اصلی‌یا‌همان‌پروتاگونیست‌سریال‌فساد‌توکیو‌
کمترین‌جذابیت‌را‌در‌میــان‌المان‌های‌دیگر‌
مجموعه‌دارد؛‌اما‌دسیسه‌های‌دنیای‌زیرزمینی‌
ژاپن‌و‌همچنین‌واقعــی‌بودن‌محیط‌و‌اتفاقات‌
آن‌باعث‌می‌شــود‌که‌با‌یک‌اثر‌نئو‌نوآر‌جذاب‌

روبه‌رو‌باشیم.
همانطور‌که‌پیش‌تر‌هم‌ذکر‌شد،‌جیک‌ادلستاین‌
کارش‌را‌به‌عنوان‌یک‌خبرنگار‌جنایی‌ســطح‌
پاییــن‌کارش‌را‌آغاز‌می‌کند.‌در‌ابتــدا،‌تقریباً‌
این‌حس‌به‌او‌دســت‌می‌دهد‌کــه‌دو‌مورد‌از‌
اولین‌مرگ‌های‌خشــونت‌آمیز‌که‌به‌او‌محول‌
شــده‌به‌نحوی‌با‌هم‌مرتبط‌هســتند.‌او‌بدون‌
‌تحقیقاتی‌را‌از‌جانب‌خود‌آغاز‌ اطلاع‌روسایش‌ـ
می‌کند‌و‌در‌همین‌خلال‌توجه‌کارآگاه‌هیروتو‌
کاتاگیری‌)کن‌واتانابه(‌را‌به‌خود‌جلب‌می‌کند.

با‌عبور‌از‌فضای‌ابتدایی‌داستان،‌کار‌اصلی‌سریال‌
فساد‌توکیو‌شروع‌می‌شود.‌جیک‌در‌وهله‌اول‌
به‌خاطر‌علاقه‌زیادی‌که‌به‌ژاپن،‌روزنامه‌نگاری‌
و‌دفتر‌روزنامه‌بزرگ‌دنیا‌داشت،‌به‌شهر‌توکیو‌
رفت.‌برای‌وارد‌شــدن‌به‌این‌دفتر،‌او‌می‌باست‌
باید‌خود‌را‌برای‌یک‌آزمون‌بزرگ‌آماده‌می‌کرد؛‌
طی‌این‌مدت‌او‌علاوه‌بر‌درس‌هایی‌که‌می‌خواند،‌
ورزش‌یــاد‌گرفت‌و‌حتی‌به‌عنــوان‌یک‌معلم،‌
مشغول‌به‌کار‌شد‌تا‌به‌ژاپنی‌ها‌انگلیسی‌آموزش‌

دهد.
مشکلی‌که‌در‌این‌میان‌وجود‌داشت‌و‌آن‌هم‌این‌
بود‌که‌با‌جیک‌همانند‌خیلی‌افراد‌بیگانه،‌غریبه‌
و‌خارجی‌دیگر،‌رفتار‌خوبی‌صورت‌نمی‌گرفت.‌
یعنی‌بعد‌از‌اینکه‌در‌آزمــون‌آن‌دفتر‌روزنامه‌
قبول‌شد،‌همه‌با‌او‌رفتار‌بدی‌داشتند‌و‌در‌ابتدا‌
مدام‌پرونده‌ها‌و‌اخبار‌مســخره‌و‌پیش‌پا‌افتاده‌
به‌او‌می‌دادنــد.‌تا‌اینکه‌او‌کم‌کــم‌خود‌را‌وارد‌
ماجرایی‌کرد‌که‌مهم‌تر‌از‌هر‌چیز‌دیگر‌بود.‌او‌با‌
جسارتی‌مثال‌زدنی،‌به‌تدریج‌خودش‌را‌به‌یاکوزا‌
نزدیک‌کرد‌و‌از‌توطئه‌بزرگی‌پرده‌برداشت‌که‌

شاید‌در‌ابتدا‌هرکسی‌به‌آن‌توجه‌نمی‌کرد.
جیک‌در‌طول‌این‌داســتان‌توانســت‌با‌افراد‌
مختلفی‌دوســت‌شــود‌و‌به‌واقعیت‌خیلی‌از‌
اتفاقات‌پی‌ببــرد‌و‌مدام‌در‌حــال‌تکاپو‌برای‌
دور‌شدن‌از‌نقطه‌امنش‌باشد.‌او‌مدام‌پتانسیل‌
و‌توانایی‌خود‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد‌و‌نشــان‌
می‌دهد‌به‌همان‌چیزی‌که‌دارد‌قانع‌نیســت‌و‌
همیشه‌دنبال‌سرنخ‌های‌جدید‌و‌داستان‌های‌
متفاوت‌اســت.‌درحالی‌که‌فیلمنامه‌بر‌اساس‌
شخصیت‌جیک‌ادلشتاین‌نوشــته‌و‌به‌او‌ادای‌
دین‌نیز‌می‌کند،‌اما‌ایفای‌نقش‌انســل‌الگورت‌
کمی‌متفاوت‌اســت‌و‌گویی‌برای‌چیز‌دیگری‌
ساخته‌شده‌است.‌به‌جز‌طبع‌سرد،‌بلندپروازانه‌
و‌پرتــلاش‌او،‌اطلاعات‌زیادی‌از‌شــخصیتش‌
فاش‌نمی‌شود.‌فرم‌کلی‌کاراکتر‌جیک‌در‌اکثر‌
نقاط‌داستان‌دســت‌نخورده‌باقی‌مانده‌و‌تنها‌
داستان‌فرعی‌عاشقانه‌او‌با‌سامانتا‌)ریچل‌کلر(،‌
هموطن‌آمریکایی‌اش‌که‌اکنــون‌در‌توکیو‌به‌
عنوان‌مهماندار‌زندگی‌می‌کند،‌فضاسازی‌این‌

شخصیت‌را‌کمی‌دستخوش‌تغییر‌می‌کند.

 نقد

»زمان آرماگدون« در صدر
جدول امتیازدهی داوران کن کم کم شفاف می شود؛

فیلم‌»زمان‌آرماگدون«‌ساخته‌»جیمز‌گری«‌تاکنون‌
بیشــترین‌امتیازات‌را‌در‌جدول‌منتقدان‌ســینمایی‌

جشنواره‌فیلم‌کن‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است.
به‌گزارش‌ایســنا،‌‌این‌فیلــم‌درام‌به‌نویســندگی‌و‌
کارگردانی‌»جیمز‌گری«‌با‌نقش‌آفرینی‌»آن‌هاتوی«،‌
»آنتونی‌هاپکینز«‌و‌»جرمی‌استرانگ«‌و‌با‌فیلمبرداری‌
داریوش‌خنجی‌در‌ایالت‌نیوجرســی‌آمریکا‌ســاخته‌
شده‌و‌با‌امتیاز‌‌۲.۸تاکنون‌صدرنشین‌جدول‌منتقدان‌
اسکرین‌در‌میان‌فیلم‌های‌نمایش‌داده‌شده‌در‌بخش‌
رقابتی‌است.‌»زمان‌آرماگدون«‌فیلم‌داستانی‌عمیقاً‌
شخصی‌است‌که‌درباره‌استحکام‌خانواده‌و‌جستجوی‌
رویای‌آمریکایی‌توســط‌نسل‌هاست.‌»ماتیو‌ماچر«‌از‌
روزنامه‌لوموند‌فرانسه‌و‌»اســتفن‌زاخارک«‌از‌مجله‌
تایم‌چهار‌ستاره‌کامل‌را‌به‌ساخته‌جدید‌»جیمر‌گری«‌
اختصاص‌داده‌اند،‌این‌در‌حالی‌است‌که‌»پیتر‌بردشاو«‌

منتقد‌معروف‌گاردین‌با‌یک‌ســتاره‌کمترین‌امتیاز‌
رابرای‌این‌فیلم‌در‌نظر‌گرفته‌است.‌با‌این‌وجود‌فیلم‌
»زمان‌آرماگدون«‌با‌کسب‌‌۲.۸ستاره‌)از‌امتیاز‌کامل‌
‌۴ستاره(‌تا‌به‌اینجای‌جشــنواره‌کن‌بیشترین‌اقبال‌
را‌از‌سوی‌منتقدان‌کســب‌کرده‌است.‌در‌این‌جدول،‌
فیلم‌»EO«‌ساخته‌»یرژی‌اسکولیموفسکی«‌با‌نمره‌
‌۲.۷و‌»مثلث‌اندوه«‌به‌کارگردانی‌»روبن‌اوســتلوند«‌
با‌امتیاز‌‌۲.۵در‌رتبه‌های‌بعدی‌جــدول‌امتیاز‌بعدی‌
منتقدان‌سینمایی‌در‌جشنواره‌کن‌قرار‌دارند.‌یکشنبه‌
اول‌خرداد‌فیلم‌فارسی‌زبان‌»عنکبوت‌مقدس«‌ساخته‌
علی‌عباسی‌کارگردانی‌ایرانی-دانمارکی‌در‌سال‌لومیر‌
جشنواره‌کن‌نخســتین‌نمایش‌جهانی‌خود‌را‌تجربه‌
خواهد‌کرد‌و‌باید‌منتظر‌واکنش‌منتقدان‌به‌این‌فیلم‌

سینمایی‌بود.
فیلم‌»برادران‌لیلا«‌ساخته‌سعید‌روستایی‌که‌نماینده‌

سینمای‌ایران‌در‌بخش‌مسابقه‌اصلی‌هفتاد‌و‌پنجمین‌
جشنواره‌فیلم‌کن‌است‌هم‌اولین‌نمایش‌جهانی‌خود‌
را‌روز‌‌۲۵می‌)‌۴خرداد(‌از‌ســاعت‌‌۱۵در‌سالن‌اصلی‌
جشنواره‌خواهد‌داشــت‌و‌روز‌‌۲۶می‌)‌۵خرداد(‌نیز‌
از‌ســاعت‌‌۸برای‌دومین‌بار‌در‌این‌سالن‌به‌روی‌پرده‌
می‌رود.‌ســاخته‌دو‌ســاعت‌و‌چهل‌و‌پنج‌دقیقه‌ای‌

روستایی‌که‌از‌طولانی‌ترین‌فیلم‌های‌امسال‌جشنواره‌
کن‌اســت،‌روز‌‌۲۶می‌)‌۵خرداد(‌از‌ساعت‌‌۱۵‌:۱۴در‌
سالن‌آنیس‌واردا،‌‌۲۷می‌)‌۶خرداد(‌از‌ساعت‌‌۳۰‌:۱۷
در‌ســالن‌آئورا‌و‌روز‌‌۲۸می‌)‌۷خرداد(‌از‌ســاعت‌‌۱۵
پنجمین‌و‌آخرین‌نمایش‌خود‌را‌در‌ســالن‌آیمکس‌

جشنواره‌تجربه‌می‌کند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

یک مترجم و مدرس دانشگاه در پی اجرای 
»مکبث کوزه گر«؛

این مکبث شبیه هیچ مکبثی نیست
»تمام‌آنچــه‌علی‌کوزه‌گــر‌در‌طول‌چند‌ســال‌
گذشته‌در‌تئاتر‌ایران،‌جشنواره‌ها‌و‌فستیوال‌های‌
جهانی‌کاشــته‌بود،‌تماشــاگر‌در‌مکبث‌برداشت‌
کرد.‌مکبثکوزه‌گر،‌اثری‌در‌کلاس‌جهانی‌اســت،‌
برداشــتی‌پســت‌مدرن‌و‌تلفیقــی‌از‌چند‌لحظه‌
پیش‌از‌تصمیم‌گیری‌مکبث‌برای‌کشــتن‌دانکن.‌
هیچ‌چیزِ‌پست‌مدرنیسم،‌بدون‌مشکل‌و‌رضایت‌
بخش‌نیســت.‌اعتبار‌یا‌ســرزنش‌این‌نامگذاری‌
را‌هم‌نمی‌توان‌به‌کســی‌نســبت‌داد.‌حتی‌واژه‌
محبوبی‌هم‌نیست،‌چون‌پس‌از‌مدرن‌)در‌معنای‌
ابتدایی،‌مدرن‌به‌معنی‌کنونی‌و‌جدید(‌یا‌پسامدرن‌
یا‌معادل‌های‌ایــن‌چنینی‌به‌خــودی‌خود‌برای‌
بسیاری‌گنگ‌هستند‌)در‌معنای‌تحت‌الفظی‌پس‌
از‌جدید(.‌حرکت‌جریان‌هنر‌از‌هســتی‌شناسی‌
‌،)Epistemology(به‌شناخت‌شناسی‌‌)Ontology(
از‌این‌ســؤال‌که‌"پس‌از‌مرگ‌چه‌خواهد‌شد؟"‌به‌
این‌که‌"هم‌اکنون‌در‌کجای‌کدام‌جهان،‌در‌خیال‌یا‌
واقعیت،‌ایستاده‌ایم؟"‌حرکت‌از‌مدرنیسم‌به‌پست‌
‌Alienation(مدرنیسم‌است.‌از‌فاصله‌گذاریبرشت‌
effect(‌در‌تئاتر‌تا‌بیرون‌آمدن‌شــخصیت‌اصلی‌
فیلم‌در‌سینما‌و‌فرارش‌با‌یکی‌از‌تماشاگران‌در‌فیلم‌
‌Purple‌Roses(وودی‌آلن‌رزهای‌بنفش‌قاهــره‌
of‌Cairo(‌بــه‌کارگردانی‌وودی‌آلــن،‌از‌مقدمات‌
ظهور‌پســت‌مدرنیســم‌بودند.‌کلمه‌ای‌که‌برای‌
مخاطب‌آگاه‌و‌با‌مطالعه،‌جرقه‌فکرها‌و‌ســؤالات‌
بیشمار‌شناختی‌است‌و‌از‌ســوی‌دیگر‌برای‌آن‌ها‌
که‌نمی‌دانند،‌نمی‌خوانند‌و‌جریان‌هنر‌پسامدرن‌
را‌نمی‌شناسند،‌محل‌خلاقیت‌های‌کلیشه‌ای،‌پوچ‌
و‌بی‌محتوا‌با‌استفاده‌از‌عباراتی‌مثل‌هنر‌جوینتی‌
یا‌هنر‌دراگی‌به‌عنوان‌سرپوشی‌بر‌ندانسته‌هایشان‌
و‌شاید‌برون‌ریزی‌تجربه‌های‌شخصی‌غیرهنری.‌
علی‌کوزه‌گر‌جهان‌شکسپیر‌را‌خوب‌می‌شناسد،‌
و‌در‌اقتباس‌هــای‌موفق‌دهه‌گذشــته‌تئاترایران‌
از‌آثار‌شکســپیر،‌از‌رویای‌نیمه‌شــب‌تابستان‌و‌
طوفان‌مصظفی‌کوشکی‌گرفته‌تا‌مکبث‌رضا‌ثروتی‌
و‌هملت‌قاســم‌تنگســیر‌طراحی‌نور‌انجام‌داده‌و‌
در‌اینجــا،‌دانش‌تکنیکالــش‌او‌را‌مجهز‌به‌قدرت‌
بازنمایی‌جهان‌پســت‌مدرن‌بر‌صحنه‌تئاتر‌کرده‌
اســت.‌ابتدای‌امر‌اینکه‌این‌کارِ‌تجربی،‌از‌طراحی‌
صحنه‌آغاز‌شده،‌صحنه‌ای‌که‌آگاهی،‌پیش‌آگاهی‌
و‌ناخودآگاه‌مکبث‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌تصویر‌روان‌
مکبث،‌با‌حضور‌لیدی‌)با‌طراحی‌لباس‌شرقی(‌و‌
جادوگر‌)که‌بیشتر‌از‌سه‌جادوگر‌اثر‌شکسپیر،‌یادآور‌
جادوگرژاپنی‌بدون‌جنسیت‌با‌پوششی‌سفید‌در‌آثار‌
کوروساواست(‌و‌نفس‌های‌دانکن‌در‌خواب‌پس‌از‌
مستی،‌وصدای‌تمام‌بلندپروازی‌های‌سرکوب‌شده‌
مکبث،‌درخشان‌اســت،‌کابوس‌وار‌است‌ولی‌ابداً‌
ترسناک‌نیست.‌تاریکی‌اعماق‌ناخودآگاه،‌عقده‌ها،‌
ترس‌ها‌وســایه‌های‌انتهای‌صحنه،‌نظریه‌کوه‌یخ‌
فروید‌را‌هم‌بخاطرمان‌می‌آورد.‌نوک‌کوه‌یخ،‌مکبث‌
هوشیار،‌خوشــحال،‌وفادار‌و‌سپاسگزار‌از‌گرفتن‌
فرمانروایی‌کودور،‌اعمــاق‌کوه‌یخ،‌مکبث‌مغموم،‌
الکن،‌ابژه‌میل‌لیدی،‌و‌درگیرودار‌توهم‌و‌اصوات.‌
مکبث‌ناتوان‌و‌سرکوب‌شده‌وحتی‌به‌تعبیربرخی‌
شکسپیرشناسان،‌مورد‌خیانت‌قرارگرفته،‌در‌تله‌
‌)Repetition‌compulsion(پدیده‌اجباربه‌تکــرار‌
هم‌گیر‌افتاده‌و‌این‌مساله‌هم‌در‌چینش‌کارگردان‌

به‌خوبی‌ساخته‌و‌پرداخته‌شده‌است.
میزانس،‌سایه‌ها،‌موســیقی،‌تکرارها‌و‌اصوات‌به‌
خوبی‌تصویر‌شده‌و‌این‌خوب‌بودن‌را‌وامدار‌تلفیق‌
تئاتر‌و‌ســینما‌)نه‌ویدئوآرت(،‌شناخت‌المان‌های‌
پســت‌مدرن،‌نورپردازی‌فوق‌العاده‌و‌موسیقی‌و‌

طراحی‌صدای‌هوشمندانه‌است.
مکبثی‌که‌می‌ترسد،‌مکبثی‌که‌وفاداراست،‌مکبثی‌
که‌سقوط‌می‌کند،‌مکبثی‌که‌از‌سقوط‌می‌ترسد،‌
مکبثی‌که‌خیانت‌می‌کند،‌مکبثــی‌که‌از‌خیانت‌
می‌ترســد،‌همه‌و‌همه‌در‌کمتر‌از‌یک‌ساعت‌در‌
آمیزه‌ای‌جادویی‌از‌صدا،‌موســیقی،‌تصویر‌و‌نور‌
تماشاگر‌را‌مســحور‌می‌کند.‌اگر‌نقدی‌بر‌این‌اثر‌
وارد‌باشد،‌تنها‌به‌جهان‌متن‌برمی‌گردد،‌که‌البته‌
درصد‌بسیار‌کمی‌از‌تمامیت‌اجرا‌را‌)به‌عنوان‌یک‌
پرفورمنس‌آرت(‌تشــکیل‌می‌دهــد.‌متنی‌که‌به‌
وضوح‌از‌فرم‌حاصل‌شــده،‌نه‌از‌عمق‌و‌نه‌از‌جهان‌
غنی‌کلام‌شکسپیر.‌نویسنده‌ای‌که‌به‌تنهایی‌حدود‌
هزار‌و‌هفتصد‌کلمه‌بر‌زبان‌انگلیســی‌افزود،‌پس‌
برخورد‌تقلیل‌دهنده‌و‌ساده‌انگارانه‌با‌چنین‌متنی،‌
از‌جان‌کلام‌می‌کاهد.‌جسارت‌تلفیق‌تئاتر‌و‌سینما،‌
بازنمایی‌یک‌کابوس‌از‌منظر‌پست‌مدرن،‌تکیه‌بر‌
تکنیک‌بیش‌از‌کلمه‌)که‌با‌توجه‌به‌متن،‌برد‌بزرگی‌
محسوب‌می‌شود(‌و‌بازی‌و‌در‌نهایت‌خلق‌قاب‌های‌
فراموش‌نشــدنی‌از‌کابوس‌جاری‌در‌ناخودآگاه‌در‌
لحظه‌خیانــت/‌در‌لحظه‌تصمیم‌گیــری،‌یک‌اثر‌
ارزنده‌و‌شــایان‌توجه‌و‌احترام‌به‌مخاطب‌عرضه‌
می‌کند.‌تکرارها‌در‌طول‌زمانبندیِ‌کار،‌بسیار‌فکر‌
شده‌اتفاق‌می‌افتد،‌چرا‌که‌آشفته‌حالی‌شخصیت‌
اصلی،‌به‌ملموس‌ترین‌شکلِ‌ممکن،‌به‌بیننده‌هم‌
منتقل‌شود‌و‌در‌نهایت،‌موسیقی‌چند‌دقیقه‌پایانیِ‌
کار،‌ما‌را‌هم‌در‌ورطه‌شک‌و‌دودلی‌غرق‌می‌کند،‌
چرا‌که‌کارگردان‌در‌محو‌کردنِ‌مرزِ‌کابوس‌و‌رؤیا،‌
واقعیت‌و‌خیال،‌صحنه‌تئاتر‌)جهان‌مکبث(‌و‌جایگاه‌
تماشاگر‌)جهان‌مخاطب(‌ســنگِ‌تمام‌گذاشته‌و‌
حتی‌رورانسی‌که‌فضا‌را‌بشکند‌هم،‌در‌کار‌نیست.‌از‌
عینیت‌جهان‌خودتان‌در‌پیدا‌کردن‌شماره‌صندلی‌
در‌بدوِ‌ورود،‌در‌ذهنیت‌مکبث‌سّــر‌می‌خورید‌و‌تا‌
پایانِ‌موســیقیِ‌لحظه‌آخر،‌در‌همانجا‌می‌مانید.‌
مکبث‌جاه‌طلب،‌مکبث‌مردد،‌مکبث‌تحت‌تأثیر‌
قدرت،‌تک‌تک‌ما‌هستیم‌در‌همان‌بزنگاهی‌که‌در‌
ملغمه‌رنگ‌ها،‌نورها،‌سایه‌ها‌و‌صداها‌کمتر‌از‌یک‌

ساعت‌با‌آن‌مواجه‌می‌شویم.
منبع: ایسنا
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»سرو خرامان« رونمایی شدآنتونی هاپکینز »فروید« می شود
ایرنا:‌آنتونی‌هاپکینز‌در‌فیلم‌»جلسه‌آخر«‌نقش‌زیگموند‌فروید،‌بنیان‌گذارعلم‌روانکاوی،‌را‌بازی‌می‌کند.‌این‌فیلم‌که‌وقایع‌آن‌پیش‌از‌
آغاز‌جنگ‌جهانی‌دوم‌و‌در‌اواخر‌عمر‌فروید‌اتفاق‌می‌افتد،‌به‌کارگردانی‌متیو‌براون‌و‌براساس‌فیلمنامه‌ای‌از‌مارک‌سنت‌ژرمن‌ساخته‌
خواهد‌شد.‌این‌پروژه‌سینمایی‌در‌بازار‌فیلم‌کن‌به‌فروش‌گذاشته‌شده‌و‌توسط‌وست‌اند‌فیلمز‌و‌سی‌ای‌ای‌میدیا‌فایننس‌خریداری‌شده‌
است.‌در‌فیلم‌جلسه‌آخر‌)Last‌Session(،‌فروید‌)با‌بازی‌هاپکینز(‌از‌یک‌نویسنده‌برجسته‌به‌نام‌سی.‌اس.‌لوییس‌برای‌بحث‌درباره‌
وجود‌خدا‌دعوت‌می‌کند.‌این‌فیلم‌گذشته،‌حال‌و‌فانتزی‌را‌درهم‌می‌آمیزد.‌براون‌درباره‌فیلم‌جدیدش‌می‌گوید:‌می‌خواهم‌فیلمی‌برای‌
همه‌مخاطبان‌بسازم‌که‌احساسی،‌تأمل‌برانگیز‌و‌خلاقانه‌باشد.‌فیلمی‌که‌سوالهای‌بزرگ‌می‌پرسد‌و‌همزمان‌به‌بررسی‌آنچه‌در‌قلب‌

وضعیت‌بشر‌است‌یعنی‌عشق،‌ایمان‌و‌اخلاقیات،‌می‌پردازد.

ایسنا: آلبوم‌موسیقی‌»سرو‌خرامان«‌به‌آهنگســازی‌حمیدرضا‌عرب‌و‌خوانندگی‌علی‌اصغر‌و‌حمیدرضا‌اسماعیلی‌با‌حضور‌استاد‌
محمدعلی‌کیانی‌نژاد‌موسیقی‌دان،‌آهنگساز‌پیشکسوت‌و‌نوازنده‌ساز‌نی‌رونمایی‌شد.‌آلبوم‌موسیقی‌سرو‌خرامان‌در‌سبک‌موسیقی‌
اصیل‌ایرانی‌و‌دستگاه‌همایون،‌براساس‌اشعاری‌از‌مولانا‌و‌فیض‌کاشانی‌ساخته‌شده‌است.‌قطعات‌این‌آلبوم‌با‌همراهی‌اعضای‌ارکستر‌
دل‌و‌جان‌به‌سرپرستی‌حمید‌رضا‌عرب‌در‌استودیو‌پژواک‌ضبط‌شده‌است.‌حمیدرضا‌عرب‌آهنگساز‌آلبوم‌سرو‌خرامان‌و‌مدرس‌ساز‌
نی‌در‌آیین‌رونمایی‌از‌این‌اثر‌که‌در‌سالن‌آمفی‌تئاتر‌باغ‌خسروشاهی‌در‌خیابان‌جماران‌برگزار‌شد،‌ضمن‌تقدیر‌از‌حضور‌و‌استقبال‌گرم‌
هنردوستان‌و‌مدعوین‌از‌مراحل‌تهیه‌و‌تولید‌آلبوم‌سخن‌گفت‌و‌ابراز‌امیدواری‌کرد‌که‌در‌پاسداشت‌موسیقی‌اصیل‌ایرانی‌کوشا‌و‌وفادار‌

باشد.‌صدابرداری‌آلبوم‌سرو‌خرامان‌را‌یاسر‌فلاح‌پور‌انجام‌داده‌و‌انتشارات‌آوای‌مهربانی‌این‌اثر‌را‌منتشر‌کرده‌است.

در‌حالی‌که‌فیلمبرداری‌»عقرب‌عاشق«‌در‌تهران‌ادامه‌دارد،‌با‌پایانِ‌صحنه‌های‌بازی‌شقایق‌فراهانی‌
منبع: خبرآنلاین ‌ در‌این‌سریال،‌چند‌عکس‌از‌نقش‌آفرینی‌او‌منتشر‌شده‌است.‌‌

امین‌حیایی‌که‌به‌تماشای‌نمایش‌»چه‌کسی‌
جوجه‌تیغی‌را‌کشت؟«‌به‌نویسندگی،‌کارگردانی‌و‌
با‌بازی‌بهرام‌افشاری‌نشست،‌عکسی‌از‌خود‌در‌کنار‌
این‌بازیگر‌منتشر‌کرد.
منبع: فارس

تجسمی مستند

مستند‌»آقای‌معمولی«‌ساخته‌صالح‌بهشــتی‌با‌روایتی‌متفاوت‌از‌یورگن‌کلوپ‌سرمربی‌تیم‌لیورپول‌هر‌هفته‌
سه‌شنبه‌ها‌از‌شبکه‌مستند‌سیما‌روی‌آنتن‌می‌رود.‌مســتند‌»آقای‌معمولی«‌پرتره‌ورزشی‌از‌زندگی‌شخصی‌و‌
کاری‌سرمربی‌آلمانی‌تیم‌هایی‌چون‌ماینتس،‌دورتموند‌و‌لیورپول‌است‌که‌به‌گفته‌بهشتی‌بیشتر‌از‌آنکه‌در‌مورد‌
رویدادهای‌ویکی‌پدیایی‌و‌زندگی‌نامه‌ای‌یورگن‌باشد،‌از‌طرز‌تفکر‌او‌و‌نوع‌نگاهش‌به‌رفاقت،‌خانواده،‌خوشبختی‌
و‌دیگر‌مسائل‌پرده‌برمی‌دارد.‌»آقای‌معمولی«‌پژوهشی‌طولانی‌و‌پر‌جزییات‌به‌مدت‌‌۶ماه‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌و‌
می‌کوشد‌نگاه‌کاملًا‌تازه‌ای‌در‌بین‌مستندهای‌این‌ژانر‌به‌سوژه‌خود‌داشته‌باشد‌و‌با‌این‌رویکرد،‌به‌توضیح‌فلسفه‌
فوتبالی‌یورگن‌کلوپ‌که‌به‌فلسفه‌اش‌در‌زندگی‌هم‌گره‌خورده‌می‌پردازد.‌پیش‌از‌پژوهش،‌برای‌آماده‌سازی‌فیلمنامه‌
این‌مستند‌نیز‌حوالی‌یک‌سال‌از‌منابع‌مختلف‌و‌تصاویر‌کمتر‌دیده‌شده‌آرشیو‌سازمان‌صداوسیما،‌همچنین‌منابع‌
تصویری‌سایت‌های‌آلمانی‌بهره‌گرفته‌شــده‌و‌با‌روایتی‌از‌یک‌رهبر،‌پدر،‌رفیق‌و‌سرمربی‌فوتبال‌برای‌مخاطبان‌
غیرفوتبالی‌نیز‌جذابیت‌خواهد‌داشت.‌صالح‌بهشتی‌تهیه‌کننده،‌تدوینگر‌و‌کارگردان‌این‌مستند‌و‌راوی‌آن‌غزل‌
شاکری‌بازیگر‌شناخته‌شده‌سینما‌است.‌»آقای‌معمولی«‌که‌نخستین‌قسمت‌آن‌سه‌شنبه‌شب‌‌۳خرداد‌در‌جدول‌
پخش‌شبکه‌مستند‌قرار‌دارد،‌در‌چهار‌قسمت‌هر‌هفته‌سه‌شنبه‌ها‌ساعت‌‌۲۲روی‌آنتن‌می‌رود‌و‌جمعه‌همان‌هفته‌

ساعت‌‌۳۰‌:۱۹بازپخش‌می‌شود.

تجزیه‌و‌تحلیل‌کلکسیون‌سنگ‌»آن‌برونته«‌نشان‌می‌دهد‌این‌نویسنده‌انگلیسی‌یک‌زمین‌شناس‌زبده‌بود‌و‌به‌این‌
حوزه‌از‌علم‌علاقه‌فراوان‌داشت.‌آن‌برونته،‌جوان‌ترین‌عضو‌از‌گروه‌خواهران‌برونته،‌قبل‌از‌این‌که‌در‌سن‌‌۲۹سالگی‌از‌
دنیا‌برود‌مجموعه‌ای‌از‌انواع‌سنگ‌های‌زیبا‌جمع‌کرده‌بود.‌پیش‌تر‌تصور‌می‌شد‌نویسنده‌اگنس‌گری‌اشیا‌را‌صرفاً‌به‌
خاطر‌جنبه‌زیبایی‌شناختیشان‌جمع‌آوری‌می‌کرد‌اما‌محققان‌در‌یک‌پژوهش‌جدید‌به‌این‌نتیجه‌رسیدند‌که‌وی‌در‌
عصر‌طلایی‌علم‌یک‌زمین‌شناس‌مطلع‌و‌ماهر‌بوده‌است.‌سالی‌جسپرز‌)Sally‌Jaspars(‌دانشجوی‌مقطع‌دکترا‌که‌
در‌دانشگاه‌ابردین‌اسکاتلند‌روی‌خواهران‌برونته‌مطالعه‌می‌کند،‌می‌گوید‌در‌آثار‌ادبی‌آن‌برونته‌نیز‌می‌توان‌ردپای‌
علاقه‌ای‌را‌که‌به‌حوزه‌زمین‌شناسی‌داشت،‌دید.‌به‌عنوان‌نمونه،‌وی‌در‌رمان‌مستأجر‌عمارت‌وایلدفل‌مستقیماً‌
به‌موضوعات‌علمی‌و‌کتابی‌از‌سر‌همفری‌دیوی،‌شیمی‌دان‌برجسته‌بریتانیایی،‌اشاره‌می‌کند.‌جسپرز‌برای‌اثبات‌
این‌ادعا‌از‌استیون‌بودن‌از‌دانشکده‌علوم‌زمین‌دانشگاه‌ابردین‌خواست‌تا‌کلکسیون‌سنگ‌آن‌برونته‌را‌که‌در‌موزه‌
پرسوناژ‌برونته‌در‌هاورث‌نگهداری‌می‌شود،‌آنالیز‌کند.‌‌این‌گروه‌با‌همکاری‌کارشناسانی‌از‌دانشگاه‌لیدز‌و‌یک‌شرکت‌
فعال‌در‌حوزه‌طیف‌سنجی،‌دریافتند‌کلکسیون‌برونته‌جوان‌علاوه‌بر‌کارنلین‌و‌عقیق،‌شامل‌سنگ‌غار‌و‌نوعی‌نایاب‌
از‌آبسیدین‌قرمز‌نیز‌می‌شود.‌احتمالاً‌آن‌برونته‌در‌زمان‌خود‌از‌موزه‌روتاندا‌در‌نزدیکی‌اسکاربرو‌بازدید‌کرده‌است،‌

موزه‌ای‌که‌در‌آن‌نمایشگاه‌هایی‌با‌سوژه‌زمین‌شناسی‌منطقه‌برپا‌می‌شد.

نمایش مستندی از سرمربی آلمانی فوتبال در شبکه مستند؛

»آقای معمولی« روایتی متفاوت از یورگن کلوپ
 تجزیه و تحلیل کلکسیون سنگ »آن برونته« نشان می دهد؛

او یک زمین شناس زُبده بود
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مهرشاد رهنما فلاورجانی / گروه فرهنگ و هنر

‌‌تعزیه‌خوانی‌یا‌شبیه‌خوانی‌یکی‌از‌رسومات‌قدیمی‌
بوده‌که‌در‌ایام‌شــهادت‌امامان‌معصوم‌به‌ویژه‌امام‌
حسین‌)ع(‌اجرا‌می‌شده‌وهم‌اکنون‌هم‌اجرا‌می‌شود،‌
حال‌ما‌می‌خواهیم‌به‌زندگینامه‌یکی‌از‌اسطوره‌های‌
تعزیه‌خوانی‌شهر‌فلاورجان‌)ازتوابع‌استان‌اصفهان(‌
اشاره‌کنیم.‌کربلایی‌محمد‌حسن‌رهنما‌فلاورجانی‌
در‌سال‌‌۱۲۹۲ه‌ش‌در‌شهر‌فلاورجان‌دیده‌به‌جهان‌
گشود،‌پدرش‌ملاعلی‌اکبر‌از‌معلمان‌و‌از‌بزرگان‌شهر‌
فلاورجان‌بود،‌در‌آن‌زمان‌که‌مردم‌سواد‌نداشتند‌یا‌
اندکی‌از‌مردم‌سواد‌داشتند‌»ملاعلی‌اکبر«‌معلم‌بود‌
وخانه‌خود‌را‌مکتب‌کرده‌بــود‌و‌به‌بچه‌ها‌درس‌یاد‌
می‌داد،‌ملأ‌علی‌اکبر‌که‌خود‌ســواد‌داشت،‌دوست‌
داشت‌پسرش‌هم‌سواد‌داشته‌باشد‌به‌همین‌دلیل‌
محمد‌حسن‌را‌به‌مکتب‌خود‌آورد‌و‌به‌او‌هم‌مانند‌
دیگران‌درس‌یاد‌می‌داد‌اما‌طولی‌نکشید‌که‌محمد‌
حســن‌به‌دلیل‌شــیطنت‌های‌کودکی‌که‌داشت‌
پدرش‌ملأ‌علی‌اکبر‌از‌دست‌او‌آزرده‌می‌شود‌و‌او‌را‌به‌
مکتب‌یکی‌از‌آشنایان‌می‌فرستد.‌به‌این‌صورت‌که‌
یک‌شاگرد‌از‌آشــنای‌خود‌برای‌تدریس‌می‌گیرد‌و‌

درعوض‌پسرش‌را‌به‌او‌می‌سپارد.
محمد‌حســن‌در‌مکتب‌جدید‌دست‌از‌شیطنت‌بر‌
می‌دارد‌و‌خواندن‌و‌نوشتن‌را‌یاد‌می‌گیرد.‌پدر‌محمد‌
حسن‌ملأ‌علی‌اکبر‌به‌غیر‌از‌این‌که‌معلم‌بود‌مغازه‌
بقالی‌هم‌داشت‌و‌حتی‌کشاورزی‌هم‌می‌کرد‌و‌مهمتر‌
از‌همه‌نویسنده‌نسخه‌های‌تعزیه‌شهر‌فلاورجان‌بود‌
)وی‌با‌نوشتن‌نسخه‌های‌تعزیه‌وتصحیح‌بعضی‌از‌

آن‌ها‌به‌تعزیه‌خوانی‌شهر‌فلاورجان‌کمک‌شایانی‌
کرد(.‌ملاعلــی‌اکبر‌در‌روز‌دهم‌محــرم‌در‌تعزیه‌
عاشورا‌نسخه‌گردان‌)هماهنگ‌کننده(‌تعزیه‌بوده‌
وهم‌نقش‌حضرت‌عباس‌برادر‌امام‌حسین‌)ع(‌را‌اجرا‌
می‌کرده‌است،‌درهمین‌زمان‌که‌ملأ‌علی‌اکبر‌نقش‌
حضرت‌عباس‌را‌اجرا‌می‌کرده‌ونسخه‌گردان‌هم‌بوده‌
پسرش‌محمدحسن‌هم‌در‌نقش‌پسر‌حر‌ودو‌طفلان‌
مســلم‌ایفای‌نقش‌می‌کرده‌است،‌ملأ‌علی‌اکبر‌نیز‌
اسبی‌از‌خود‌داشــته‌که‌در‌تعزیه‌خوانی‌برای‌اجرا‌
می‌آورده‌همین‌اسب‌داشتن‌ملاعلی‌اکبر‌سبب‌شد‌
که‌محمد‌حسن‌سوار‌کاری‌را‌از‌پدرش‌بیاموزد‌و‌با‌
تمرین‌کردن‌در‌سوار‌کاری‌خبره‌شود.‌محمد‌حسن‌
پس‌از‌مرگ‌پدرش‌در‌سال‌‌۱۳۲۰ه‌ش‌زمانی‌که‌‌۲۸
سال‌سن‌داشت،‌سواد‌دار‌بود‌و‌می‌توانست‌نسخه‌های‌
تعزیه‌را‌بخواند،‌هم‌سوارکار‌ماهری‌شده‌بود‌و‌هم‌از‌
پدرش‌تعزیه‌خوانی‌را‌به‌خوبی‌یاد‌گرفته‌بود‌به‌همین‌
دلیل‌در‌همان‌ایام‌جوانی‌در‌نقش‌معاویه‌در‌تعزیه‌
شهادت‌امام‌حسن‌مجتبی‌)ع(،‌در‌نقش‌حضرت‌زین‌
العابدین‌)امام‌سجاد(‌در‌تعزیه‌بازگشت‌اسرا‌از‌کربلا‌
و‌در‌نقش‌عمر‌بن‌سعد‌در‌تعزیه‌روز‌عاشورا‌و...‌ایفای‌
نقش‌می‌کرد.‌مهارت‌بالا‌در‌سوارکاری،‌صدای‌رسا‌
وبلند‌وزیبا‌اجرا‌کردن‌نقش‌خود‌در‌تعزیه‌اورا‌به‌یکی‌
از‌اسطوره‌های‌تعزیه‌شــهر‌فلاورجان‌تبدیل‌کرد،‌
محمد‌حسن‌در‌ســال‌‌۱۳۲۸ه‌ش‌برای‌زیارت‌امام‌
حسین‌به‌کربلا‌رفت‌وسفرش‌به‌کربلا‌‌۶ماه‌به‌طول‌
انجامید‌بعد‌ازآن‌مردم‌محمد‌حسن‌را‌کربلایی‌محمد‌
حسن‌صدا‌می‌زدند.‌در‌تعزیه‌روز‌عاشورا‌زمخت‌ترین‌
اسب‌را‌سوار‌می‌شــد‌که‌همه‌مردم‌می‌گفتند:‌این‌

اسب‌کربلایی‌محمد‌حسن‌را‌زمین‌میزند‌ولی‌محمد‌
حسن‌با‌ترفندی‌که‌داشت‌دودور‌در‌میدان‌تعزیه‌با‌
اسب‌می‌زد‌و‌اسب‌را‌رام‌می‌کرد‌وهمه‌مردم‌را‌حیرت‌
زده‌می‌کرد،‌حتی‌می‌گویند‌زمانــی‌که‌جوان‌بود‌
وپدرش‌زنده‌بود‌یک‌کره‌اسب‌را‌از‌روستاهای‌اطراف‌
فلاورجان‌به‌یکی‌از‌میدان‌های‌اصلی‌فلاورجان‌آورده‌
بودند‌که‌این‌کره‌به‌هیچ‌کس‌سواری‌نمی‌داده‌حتی‌
صاحبش،‌اما‌محمد‌حســن‌موضوع‌را‌می‌فهمد‌وبه‌
سراغ‌این‌کره‌اســب‌می‌رود،‌پدرش‌ملأ‌علی‌اکبر‌با‌
سوار‌شدن‌پســرش‌ورام‌کردن‌کره‌اسب‌توسط‌او‌
مخالفت‌می‌کند‌ومی‌گوید‌این‌کره‌اسب‌تورا‌به‌زمین‌
میزند‌ولی‌محمد‌حسن‌می‌گوید‌نگران‌نباشید‌من‌
این‌کره‌اسب‌را‌رام‌می‌کنم‌سوار‌کره‌اسب‌می‌شود،‌
همه‌مردم‌با‌تعجب‌بــه‌او‌نگاه‌می‌کنند‌وبه‌خود‌می‌
گویند‌این‌اسب‌او‌را‌زمین‌می‌زند‌اما‌محمد‌حسن‌
با‌تلاش‌بسیار‌کره‌اســب‌را‌رام‌می‌کند‌وهمه‌مردم‌
وصاحب‌کره‌اسب‌از‌رام‌کردن‌کره‌توسط‌وی‌حیرت‌
زده‌می‌شوند‌وبه‌محمد‌حسن‌می‌گویند‌تو‌در‌سوار‌

کاری‌و‌رام‌کردن‌اسب‌بسیار‌ماهر‌هستی.
کربلایی‌محمد‌حسن‌همانند‌پدرش‌مغازه‌ای‌بقالی‌
داشت‌واز‌مغازه‌خود‌امرار‌معاش‌می‌کرد‌البته‌قبل‌
از‌مغازه‌بقالی‌نانوا‌بوده‌ومغازه‌نانوایی‌داشــته‌است.‌
ســرانجام‌پس‌از‌چندین‌دهه‌تعزیه‌خوانی‌در‌شهر‌
فلاورجان‌توسط‌کربلایی‌محمد‌حسن،‌وی‌آخرین‌
تعزیه‌خود‌را‌در‌دهه‌‌۶۰خورشیدی‌اجرا‌کرد‌)تاریخ‌
دقیق‌آن‌مشخص‌نیست(‌وبعد‌ازآن‌کربلایی‌محمد‌
حسن‌به‌خاطر‌بالا‌رفتن‌ســنش‌وپیر‌شدنش‌دیگر‌
تعزیه‌ای‌اجرا‌نکرد‌و‌برای‌همیشــه‌با‌میدان‌تعزیه‌و‌
تعزیه‌خوانی‌خدا‌حافظی‌کرد،‌بعد‌ازآن‌درسال‌‌۱۳۷۰

ه‌ش‌برای‌زیارت‌خانه‌خدا‌به‌سفر‌حج‌رفت.
وی‌مردی‌پاک‌دل‌وبی‌ریا‌بود‌وزندگی‌بسیار‌ساده‌ای‌
داشت،‌محمد‌حسن‌پس‌ازآن‌همه‌اجرای‌تعزیه‌در‌
نقش‌های‌مختلف‌وگوناگون‌سرانجام‌در‌‌۱۸مرداد‌
‌۱۳۷۹ه‌ش‌به‌علت‌ایست‌قلبی‌دار‌فانی‌را‌وداع‌گقت‌
ودرآرامستان‌فلاورجان‌در‌بالای‌قبر‌پدرش‌ملاعلی‌

اکبر‌به‌خاک‌سپرده‌شد.

درباره کربلایی محمد حسن رهنما؛ از نزدیک؛

چهره تکرار نشدنی تعزیه خوانی


